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مروري بر كارنامه هنري ناصر تقواي

اميرابراهيم جلاليان: ناصر تقواي از كارگردانان مولف و تأثيرگذار سينماي ايران بود. وي در سينما،
تلويزيون، مستند و ادبيات فعاليت بسزاي داشت و از دسته فيلمسازان گزيدهكار و كمكاري كه آثارش
كيفيت و ظرافت خاص خودش را دارا بود با حساسيتهاي سياس و فرهن، و محدوديتهاي كه

داشت.

همواره بر استقلال هنري تأكيد مكرد و در مواجهه با سانسور سينماي تلاش مكرد تا حرفش را به
كرس بنشاند.

بعض آثارش بعد از توليد دچار مشلات نمايش، مميزي يا تأخير مشد كه گاه تأثير بر ديده شدن اثر
مگذاشت.

او بيشتر به حفظ ويژگهاي شخصاش متمركز بوده تا آزمايشهاي فرميك و غالبا به سراغ فضاهاي
خاص ايران مرفت و در جغرافياي كه متولد شده بود سروكار داشت مثل جنوب كشور، مناطق
ساحل و بندري، جوامع كوچك، مردم معمول با زندگ روزمره. فضاسازي و محيط برايش بسيار مهم
بودند نه فقط به عنوان بكگراند، بله به عنوان عامل موثر بر روان شخصيتها و داستان بسياري از آثار
،«خصوصــا «بــاد جــن» «رهــاي .تــاريخ محلــ ،مــردم، افسانههــا، آداب بــوم واقعــ ازجملــه، زنــدگ
«پنجشنبه بازار ميناب»، «نخل» و «مشهد قال» سندي زنده از جنوب ايران هستند. آثاري كه ريشههاي
،از آنها تأثيرات مستندگونه دارند مستندهایش به صورت احساس بخشهاي و محل آيين ،فرهن

شاعرانه، اما همزمان با ناه انسانشناسانه و توجه به فرهن محل موج مزند.

در اغلب فيلمهاي او روايتهاي ظاهرا ساده، زندگ روزمره، مناسبات خانوادگ، روابط انسان اما
لايههاي روانشناخت، اجتماع و گاه سياس، تاريخ كه بيننده را به تأمل وا مدارند، كاملا مشهود

است.
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تقواي مثل برخ فيلمسازان موج نو، از استعارهها، نمادها و تصاوير قوي استفاده مكرد. مثلا عناصر
طبيعت يا تضاد ميان فضاي سنت و مدرنيته. به خاطر شرايط سانسور، محدوديتهاي فيلمسازي و
سياس در ايران، اغلب او را مجبور به كاركردن با شيوههاي كه بتواند حرف بزند بدون آنه مستقيما در
معرض مميزي قرار بيرد. ارجاع به گذشته و نوستالژي، استفاده از تمثيل و تمهاي كه هم عموماند هم

خاص، روايت ضمن او بود كه درونمايه آثارش قرار مداد.

اگر چه تقواي كمتر به سراغ فيلم تاريخ به معناي دقيق آن مرفت اما سياست محل، قدرت نهادهاي
اجتماع، زندگ روزمره در بستر تحولات سياس در آثارش قابل مشاهده است.

ناصر تقواي به جرات تأثير مهم بر نسلهاي بعدي فيلمسازان كه خواهان روايتهاي بومتر، انسانتر
و واقعگرايانهتر هستند، خواهد گذاشت و آثار او براي نسل كه بفهمند چونه با سانسور و محدوديت
مشود حرف زد و چونه فرم و محتوا را به شل تركيب كرد كه نه صرفا سياس بشود نه هنري

بريشه قابل اهميت است.

در فيلمهايش خلق كرد، اغلب آبستره است و در اين انتزاع، هميشه پاي يك سودازدگ كه تقواي دنياي
در ميان است. سرهن (اكبر مشين) در «آرامش در حضور ديران» (۱۳۴۹) تجسم آن است. همان
ردپاي زوال قدرت بلاي جان سركار موندي (اكبر عبدي) در «اي ايران» (۱۳۶۸) هم مشود نام برد.
تقـواي بـه سـاختن ايـن سـبك و سـياق آنچنـان اصـرار داشـت و در كـاغذ بخـط از زبـان اسـتاد ادبيـات
(جمشيد مشايخ) كه انار بازآفرين خود تقواي است و در توصيه به رويا (هديه تهران) كاملا شفاف و

روشن است.

در دنياي انتزاع تقواي دست تقدير و سرنوشت نقش پررن دارد و به همين دليل است كه اغلب
ساختههاي او به شدت مردانه است. در دنياي مردانه فيلمهاي او، نفرت با قدرت زياد پيشام قصه
است؛ نفرت كه گاه دليل انتقام (مثل صادق كرده يا ناخدا خورشيد) و گاه بهانهاي براي عصيان (شورش
كه نقش زنان در فيلمهايش پررن شود. برخلاف اينها، جايدر اي ايران) م فردي در نفرين و جمع

مشود، عشق ردپاي جنون و نفرت را پاك مكند.

در «آرامش در حضور ديران» زيست معصومانه منيژه (ثريا قاسم) در نهايت، سرهن را به آرامش
نتيجه فيلمنامهنويس خط» كه به نوعكاغذ ب» كند. و همين اتفاق در زنانهترين فيلم تقوايدعوت م
مشترك او با مينو فرشچ است، ترار مشود. و بالاخره اين عشق روياست كه دوباره جهانير را با



خانواده متصل مكند.

در سال ۱۳۴۴ پيش از انه اولين مستند خود را توليد كند از كاركنان فن و گروه فيلمبرداري فيلم
خشت و آينه ساخته ابراهيم گلستان بود و اصولا زير و بم و كم و كيف فيلمسازي را همان جا آموخت ‌و
سپس ساخت فيلمهاي سينماياش كليد خورد. اگر آثار او را به شل اجمال تحليل كنيم ابتدا آرامش
در حضور ديران، اگر به توقيف نمكشيد و بعدها زير تيغ سانسور نمرفت قطعا نقطه آغازين سينماي
روشنفرانه و موج نو در ايران محسوب مشد. اين فيلم خط سينماي فارس را شست و سينماي دير
را به مخاطب نشان داد. روايت بر اساس داستان به همين نام نوشته غلامحسين ساعدي است كه در
سال ۱۳۴۹ ساخته شده و پس از نمايش محدودي كه در جشن هنر شيراز داشت، بايان شد و بعد از
چهار سال سرانجام سال ۱۳۵۲ به نمايش عموم درآمد و با استقبال تماشاگران و منتقدان مواجه شد
اما با اعتراض جامعه پرستاران اكران آن براي هميشه متوقف شد. تقواي در اين فيلم، با ناه انتقادي،
زوال ارزشهــاي ســنت و شــاف بيــن نسلهــا را بــه تصــوير مكشــد و انحطــاط طبقــه متوســط ســراغ
،اجتماع مدرن، فشارهاي فرهن فردی و جامعه رفت. دغدغه مدرنيته، روابط انسان روانشناس
،در آستانه فروپاش دهد، او از دل طبقه متوسطرا مورد نظر قرار م تضاد بين فرديت و اجبار جمع
تصويري استعاري از كل جامعه آن زمان را نشان داد فيلم خشونت قيصريسم را نداشت اما در واقع

درباره بقراري انسان در حصار نظم ظاهري است.

سال ۱۳۵۱ با ساخت «صادق كرده» ناه واقعگرايانه به اسطوره مردان داشت. سعيد راد بازير
برگرفته از موج نو با بازي چشمنواز خود در نقش صادق كرده ورژن ديري از بازيري خاص را در
سینماي ايران به نمايش گذاشت. قصه اثري ميان سينماي عامهپسند و سينماي مولف با الهام از الوي
قهرمان محل و تراژدي؛ مردي كه قربان عشق و تعصب قوم مشود. صادق نه قهرمان است نه

ضدقهرمان نماد انسان كه با جهان ناهماهن خود در تضاد بوده.

تقـواي از دل داسـتانِ عشقـ، كشمـش انسـان بـا سـرنوشت و عـرف اجتمـاع را نشـان مدهـد. فيلـم
رگههاي از حادثه و خشم و خشونت بوم را به تصوير مكشد.

تقواي از معدود سينماگران ايران است كه ادبيات را خوب مشناسد و به گفته خودش عاشق ادبيات
است. او يك مجموعه داستان به نام «تابستان همان سال» منتشر كرد كه مشتمل بر 8 داستان بهم
پيوسته است. اين مجموعه داستان از جمله آثار شاخص ادبيات معاصر است كه در نهايت توقيف شد.
داد و بر اين اساس در چهار فيلمش از اقتباس ادب تن به اقتباس ادب او بيشتر از همه سينماگران ايران
بهره برد. فيلم نفرين (برگرفته از كتاب باتلاق، نوشته ميا والتاري فنلاندي)، ناخدا خورشيد (اقتباس از
داشتن و نداشتن ارنست همينوي) و سريال دايجان ناپلئون (اقتباس از نوشته ايرج پزشزاد) از دير
آثــار اقتباســ تقــواي محســوب مشونــد. اگــر چــه بســياري از آثــار اقتباســ عــالم تصــوير، حلاوت و

درخشندگ متن اصل را ندارند اما تقواي استادانه كتاب را به تصويري ماندگار مبدل كرد.

«نفرين» را مهجورترين فيلم كارنامه سينماي تقواي مدانند كه در اكران عموم محدودي سال ۱۳۵۲
مواجه نشد، اما اين اثر از كارهاي محبوب خود تقواي با استقبال چندان (بهمن فعل) در سينما كاپري
است كه به مسائل ازل و ابدي چون تقدير و سرنوشت، سرشت و ابعاد فلسف انسان و شلگيري



فاجعه پرداخته است. او يكباره به درونمايه فيلم نخستش بازمگردد. موضوع و شخصيتها و مناسبات
آدمهـاي فيلـم «نفريـن» ادامـه «آرامـش در حضـور ديـران» اسـت. نفريـن نـه فقـط از حيـث موضـوع و
شخصيتپردازي و ساخت به استحام آرامش در حضور ديران نيست، بله فاقد لحظههاي موثر و
عاطف صادق كرده نيز هست و در جهات ميان اين دو فيلم سرگردان است. فيلم با اقتباس آزاد از
باتلاق، اما كاملا بوم و ايرانيزه شده، نبرد انسان با تقدير و طبيعت، در كشاكش با سرنوشت خود، و

بازگشت به چرخه ناگزير زندگ است.

نفرين بيش از آنه قصهاي رواي باشد، نوع مراقبه تصويري درباره پايداري و تنهاي است. نقدي بر
جهان مدرن، جاي كه انسان هنوز اسير تقدير و قسمت است. فيلم فروش آنچنان نداشت اما اثر مورد
علاقه تقواي و قابل توجه منتقدان بود. هنرِ زيرپوست و باغراق بهروز وثوق و عصيانري در بازي

فخري خوروش نقطه عطف در كارنامه آنها ثبت كرد.

در ابتداي دهه پنجاه و بحبوحه برنامهسازي در تلويزيون مل ايران، تقواي با پيشنهاد و حمايت ايرج
گرگين (مدير شبه دو) ماندگارترين و محبوبترين و قطعا مهمترين مجموعه تلويزيون «داي جان
جان ناپلئون، ي زاد را ساخت. سريال دايبه همين نام نوشته ايرج پزش ناپلئون» با اقتباس از رمان
از بهترين سريالهاي طنز ايران، براي اولين نمونه بررس فرهن كمدي در ايران، نه فقط به خاطر طنز
است كه هم در كتاب و هم در سريال از فرهن شيرين و در عين حال دقيق ه به دليل بازنمايناب بل
ايران مبينيم و حقيقتا داي جان ناپلئون يك سر و گردن از همه سريالهاي تاريخ تلويزيون بالاتر است.

تقـواي در دايـ جـان نـاپلئون بـه هجـو اشرافيـت متظـاهر و توخـال و سـنتها و ارزشهـاي اخلاقـ آنهـا
مپردازد و توصيف طنزآميز از عياش و مشغوليتهاي خانوادهاي اريستوكرات، كه ظاهرا در ناز و
نعمت زندگ مكنند، پرداخته. او با وسواس زير لايههاي اين طايفه بزرگ و اشراف را با تضاد بين
نسلها، عشق و سياست در قالب طنزي گزنده جا داد و در بعد نمادگراي با اشاره به اينه داي جان
خودِ جامعهاي است كه از روبهرو شدن با واقعيت مترسد و در خيال توطئه آرام مگيرد. اين اثرِ
انتقادي و طنزآلود تاثيرات عجيب در فرهن روزمرگ و اصطلاحات مردم و تا حدودي در ادبيات

سياس وقت تاثير گذاشت به نوع كه با مخالفت روحانيون مواجه شد.

سريال داي جان ناپلئون، با دو نام بزرگ تاريخ فرهن و هنر ايران پيوند خورد؛ ايرج پزشزاد، نويسنده
و خالق رمان و ناصر تقواي، كارگردان اين سريال درخشان. او با دعوت از بهترينهاي سينما تلويزيون
و تئاتر و بازيهاي خارقالعاده و تاثيرگذار آنها، خصوصا غلامحسين نقشينه، پرويز فنزاده، پرويز
صياد و نصرت كريم و سعيد كنران، شاهاري جاودان به وجود آورد. تقواي قصد داشت چند
مجموعه و سريال دير با محوريت ادبيات معاصر ايران از جمله شوهر آهو خانم نوشته علمحمد

افغان با حمايت ايرج گرگين و تلويزيون مل بسازد كه با وقوع انقلاب اين طرحها متوقف شد.

او در كوران و التهاب جامعه پس از انقلاب و دوران جن، فيلمنامه و توليد ميرزا كوچكخان جنل را
آغاز كرد كه البته بعد از چند ماه فيلمبرداري توسط مدير وقت فيلم و سريال شبه اول متوقف شد و

بعدها بهروز افخم عهدهدار كارگردان آن مجموعه شد.

تقواي بعد از رنج و بمهريهاي متعدد در سال ۱۳۶۵ فيلم ناخدا خورشيد با برداشت آزاد از رمان



داشتن و نداشتن نوشته ارنست همينوي را ساخت.

ناخدا خورشيد شايد تنها فيلم است كه داستان گوي كاملا كلاسيك و ناب دارد و با كل محتواي
انتقادي اجتماع عميق بدون هيچ گونه شعار گل درشت غيرسينماي است.

فضاي فيلم يك فضاي جناي و تصاوير در جنوب ايران ثبت شده است. آنچه بيش از هر چيز به ناخدا
خورشيد اعتبار مدهد پرداخت مناسب و فضا و شل نمايش ماجرا و تصويري كه از بندر نيمه ويران،
تبعيديها و آدمهاي غريب و غيرمتعارف آن ارائه شده كه در بيشتر لحظههاي فيلم با ظرافت از كار
درآمده است. از طرف ناصر تقواي پرداختن به فقر، استثمار، اميد، خيانت، وفاداري كه اينها غالبا نه به
صورت شعارگونه، بله در بستر شخصيتها و محيط و بطن قصه هست را به شل نمادين كار كرده.
تقواي از يك ضدقهرمان، قهرمان دوستداشتن ساخت كه تماشاگر ممن است برايش حت اشك
بريزد و اين خلاقيت و قابليت كارگردان كاربلد است و نته دير سعيد راد انتخاب اول تقواي براي
نقش ناخدا بود كه با ممانعت وزارت ارشاد و مهاجرت ناخواسته او، داريوش ارجمند جايزين شد و به

خوب از پس این رل برآمد.

تقواي سالهاي منته به دهه شصت و پساجن را با اثري كمدي انتقادي «اي ايران» آغاز كرد. اين
فيلم را با درونمايه ملگرايانه نوشت. داستان «اي ايران» در شمال كشور روايت مشد. اگر ناخدا
خورشيد فيلم تراژيك و نفسيري بود، اي ايران قرار بود يك كمدي هجوآميز سياس باشد. اما انتظار

بیشتر منتقدان را برآورده نرد.

در فيلم با زبان گذرد. تقوايداستان در بستر ماجراهاي مربوط به انقلاب ۱۳۵۷ و تحولات پس از آن م
طنـز بـه هجـو ديتـاتوري و اسـتبداد پرداختـه اسـت. آهنـ و ترانـه بـه صـورت نمـادي از هـويت ملـ و
مقاومت در برابر سركوب نشان داده شد و تقابل بين اقتدار مادي و اقتدار اخلاق و فرهن است كه
سركار موندي با بازي اكبر عبدي به عنوان نماينده قدرت سع مكند نظم را برقرار كند اما مردم از

راههاي غيرمستقيم، مقاومت فرهن نشان مدهند.

«اي ايران» برخلاف دير آثار تقواي، قهرمان واحدي ندارد. بله تمام اهال روستا در نقش قهرمان و
موندي در نقش ضدقهرمان ظاهر شده است. اي ايران بنا به دلايل يا احتمالا نام بزرگ ناصر تقواي در
پاي اثر از شركت در مسابقه جشنواره فيلم فجر كنار گذاشته شد كه منجر به دلخوري و دوري او از

سينما شد.

او بيش از يك دهه سوت، در سال ۱۳۸۰ فيلم كاغذ بخط را با بازي خسرو شيباي و هديه تهران، دو
ستاره محبوب و مطرح سينما به تصوير كشيد در واقع بازگشت شاعر تصوير به سينما بهترين واژه
براي او بود. سناريوي كاغذ بخط را تقواي بر اساس طرح از مينو فرشچ نوشت و مهمترين نته
درباره كاغذ بخط شل پرداخت استعاري تقواي به جهان داستان و آدمهايش است. هرچند تماشاگر به
ظاهر دارد زندگ روزمره يك زوج مدرن طبقه متوسط را مبيند اما اين تنها ظاهر قضيه است. در
خانه و زندگ آنان هر چيزي، نمادي از يك حضور دير و چيزي ناشناختهتر است كه فيلمساز ترجيح
داده به شل غيرمستقيم به سراغشان برود و با كاربرد يك جهان تماما استعاري، بخش عمده فهم و
گروزمر ذارد. فاصله ميان خيال و واقعيت در زندگمخاطب ب شهود فيلم را بر عهده تفسير شخص



را به شل بيان كرد.

شخصـيت «رويـا» بـا بـازي هـديه تهرانـ در واقـع همـان نويسـندهاي اسـت كـه در «آرامـش در حضـور
ديران» گم شده بود. زن كه با تخيلش مخواهد واقعيت را بنويسد و نجات بدهد، اما خودش درون
همان خيال گم مشود. فيلم در چندين وجه كانديدا و برنده جوايز متعددي شد. ناصر تقواي بيشتر از
آنه ديده شود ناديده ماند. اما آنچه او را به عنوان يك استثنا در سينما مطرح مكند تنها كيفيت بالاي
آثــارش نيســت، بلــه انبــوه كارهــاي ناتمــام اســت كــه در كارنــامه دارد و قاعــدتا تمــام ايــن ناتمامهــا،
كمـالگراي و تيـزبين اجتمـاع تقـواي نيسـت و در برخـ از مـوارد شرايـط، وقـايع، كجفريهـا و كـج
ســليقهاي مختلــف نيــز در آن ســهيم بــوده. او خــانهنشين و دور از حيطــه هنــر و اصــولا ســينما را بــه
ســانسور و مميــزي ترجيــح داد؛ تقــواي اساســا فيلســوف زنــدگ روزمــره ايرانــ بــود و در تمــام آثــارش
دغدغههاي چون، زوال ارزشها و اسطورهها، وفاداري به بوم و قوميت و لهجه ايران، انسان برابر

تقدير و طنز تلخ به عنوان ابزار شناخت به وضوح ديده مشود.

يادش تا ابد جاويد…


